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 فراوان داشتند اين بـود      تأكيدراق يكي از اصولي كه هيات كرُد بر آن          ي نگارش قانون اساسي ع    در هنگامه 

توان نوعي سيستم كه در عراق دموكراسي به ابزاري در خدمت اكثريت تبديل نشود، در واقع دموكراسي را مي        

اي كـه احـزاب  امـا نكتـه  . باشدها تضمين و تثبيت شدهي اقليتسازماندهي قلمداد نمود كه در آن حقوق كليه

) تبديل نشدن دموكراسي به ابزاري در خدمت اكثريـت (ورزيدند  ميتأكيدكرُدي در انجمن حكم عراق بر آن  

ي كردستان در درون آن نشانه و دليلي است بر وضعيت التقاطي عميقي كه هر كدام از دو قدرت سياسي عمده              

ي زمان و مكان در مورد دموكراسي انجام        اي كه بر پايه   نيز دليلي ديگر است بر تفاسير خودمحورانه      . قرار دارند 

گيرد، تفسيري كه بيش از آن كه در ارتباط با  ماهيت دموكراسي باشـد پايبنـد اميـالي حزبـي اسـت كـه در                          مي

.وراي تعريف مذكور قرار دارند

هاي ي ضمانت اين كه احزاب ما بر اين باورند كه دموكراسي به مفهوم حكومت اكثريت نبوده و بايد كليه          

لازم جهت صيانت از حقوق اقليت در قانون اساسي لحاظ گردد، امري مورد قبـول و قابـل سـتايش اسـت، امـا                         

سـازد، آن گـاه   ي حاكميت نيروهاي سياسي كردستان خلاف اين باور را نمايـان مـي   ساله12هنگامي كه تاريخ   

) 1992(نتخابـات كردسـتان   شـود در ا آن گونه كـه گفتـه مـي      . توان اين وضعيت را نوعي كمدي تلقي نمود       مي

با وجـود   . ي ميهني راي به دست آورد     حزب دموكرات كردستان توانست به ميزان يك درصد بيشتر از اتحاديه          

 سال است كـه از  12آورد، اما   را براي كسي به ارمغان نمي     » اكثريت«اينكه چنين تفاضل قليلي به هيچ وجه حق         

انگارد دموكراسي به مفهوم حكومت اكثريـت اسـت،         چنين مي تصوري كه   . كشيمپنداري زجر مي  اين اكثريت 

دهـد، در ايـن دوازده سـال آن يـك           حتي اگر به ميزان يك درصد باشد، دوازده سال تمام اسـت آزارمـان مـي               

تـوان گفـت حيـات اخلاقـي،     درصد، حيات سياسي، پارلماني و مديريتي كردستان را فلج نموده است، حتي مي 

مطمئنا اگر در تعاريف سياسي مـا دموكراسـي بـه        . يز با بحران عميقي روبرو كرده است      اجتماعي و فردي ما را ن     

شـد كـه   گـر نمـي  بود، دعوا بر سر يك درصد تبديل به آن جنگ افيوني و ويـران        مفهوم حكومت اكثريت نمي   

∗�� ! 
"#$%&! $'�'�() $��*+DDDDü�b÷ü�b÷ü�b÷ü�b÷CCCC



360

.ي ما را از داخل نابود كرد تمام جامعهدوازده سال

 دموكراسـي نيـست، بلكـه دليلـي اسـت بـر وجـود يـك بحـران          هاي فجيع دليلي بر فهم غلط از     اين تناقض 

ي تفـسيري از دموكراسـي      ي مـا در بغـداد بـه ارائـه         دو حـزب عمـده    . اخلاقي عميق در ساختار سياسـي كُـردي       

در بغـداد دموكراسـي بـه    . باشـند پردازند اما در كردستان قايل به تفسيري ديگر و متفاوت با تفسير قبلـي مـي           مي

ي حفاظت از حقوق اقليت و در كردستان هم بـه مفهـوم حاكميـت مطلـق اكثريـت معرفـي             مفهوم ضمانت قانون  

آورنـد، زيـرا تـا    اي ويرانگـر وارد مـي  هايي در نهايت به فهم ما از دموكراسـي ضـربه   چنين تناقض اين. گرددمي

ر راهكـاري  انـد، در واقـع تنـاقض مـذكو    ي زيادي با فهم، تفسير و تعريف مفهوم دموكراسي گره خورده          اندازه

دموكراتيك بودن هر جريان يـا گـروه سياسـي در           . مناسب است براي شناخت ماهيت كلي قدرت در كردستان        

در . شود كه در جايگاه اكثريـت قـرار بگيـرد   گاه محرز ميهنگام در اقليت بودن آن قابل اثبات نيست، بلكه آن         

دهند، چون تنهـا در  موكراسي از خود بروز مي    تر و محرزتر به د    هاي سياسي گرايشي فراوان   ي اقليت جهان كليه 

تواند بخـشي از حقـوقش را بـه دسـت آورد، يعنـي دموكراسـي در نقطـه        ي دموكراسي است كه اقليت مي سايه

.گيردهاست، قرار ميمقابل فاشيسم، كه خواستار محو و نابودي انواع اقليت

آوري و جذب كل جامعه را دارا    توانايي جمع انگارد  كند كه چنين مي    فاشيسم نوعي از قدرت را توليد مي      

ور اسـت كـه   قدرتي كه آنچنان در حس غرور خويش غوطه. است» احساس قدرت «باشد، مبناي اين انگاره     مي

آبـشخور عمـده و اساسـي ديكتـاتوري و     . گونه همزيستي بـا نيروهـاي ديگـر نـدارد     كند نياز به هيچ   احساس مي 

رسـاند  اي از زمان نيرويي سياسي را به اين نتيجه ميرد، باوري كه در وهلهگيفاشيسم از همين باور سرچشمه مي 

هاي خـود را بـر    ي برنامه كه وي داراي اكثريتي بزرگ بوده و توانايي اين را دارد كه مدت زماني طولاني كليه               

ه از اي اسـت ك ـ از همـين رو فاشيـسم پديـده   . تاريخ، جامعه و حتـي برخـي اوقـات بـر كـل دنيـا تحميـل نمايـد          

فاشيسم در هر . باشدها هم يك خصلت مهم اين ساختار مي      انگاشتن اقليت » هيچ«جدا ناپذير است،    » رمه«مفهوم

:زمان و مكان حاوي سه اصل بنيادين است كه عبارتند از

» رمه«ي ايجاد پديده�

ايجاد اقليتي خطاكار�

انحصار رسانه �

در اين مقال و در راستاي عدم انحراف از         . باشندن مي هاي فاشيستي حاوي اين سه اصل بنيادي      ي تجربه كليه

.دهم اصل بحث، صرفا نكات اول و دوم را مورد بررسي قرار مي

ي اين سيستم پديد آوردن تصوري است فاشيسم ايجاد نوعي سيستم سمبل و اشاره است، وظيفه    : اصل اول   
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از همـين روسـت كـه    . و پيشوا قـرار دارد اي قوي و سازماندهي شده در كنار حزب         كه در آن يك نيروي توده     

هاي طولاني، ادعاي ارتش ميليوني و اظهار نظرهاي مستمر به اي، راهپيماييهاي بزرگ تودهتدارك گردهمايي

فاشيــسم از ديــدگاه . شــوندهــاي فرهنــگ فاشيــستي محــسوب مــيهــا و شاخــصهنماينــدگي از مــردم، از لازمــه

احـساس  «عبارت است از به غليان درآمدن » يش، فروم و الياس كانيتيويلهلم را«اي چون  گران برجسته پژوهش

ي پايـان آن هنگـامي اسـت كـه اعـضاي گـروه فاشيـستي        ، فاشيسم خروشي روانشناختي است كه نقطـه       »قدرت

 پشتيبان آن است، هنگامي كه ي مردم و نيز جامعهاحساس كنند عضو گروهي هستند كه انرژي و خواست كليه       

به همين دليل است كـه      . اي از درياي يك نيروي اقيانوس مانند بوده و اكثريتي مطلق هستند           رهاحساس كنند قط  

احزاب فاشيستي حتي اگر از طريق انتخابات به قدرت برسند، مانند حزب ناسيونال سيوسياليـست آلمـان، هنـوز              

شروعيت واقعـي را در  در تبليغات و معرفي خود معترف به كسب مشروعيت از طريق دموكراسي نيستند، بلكه م     

نيرويـي كـه   . كننـد ي آن را يك نيروي بزرگ غيرقابل باور معرفي مي     تصوراتي جستجو مي كنند كه سرچشمه     

اي عظيم از مردم را به دنبال خود بكـشاند، پيـشوايي كـه داراي نيـروي كاريزمـاتيكي اسـت كـه                  قادر است رمه  

. ها را كاناليزه نمايدده و آنها و شعورها را به غليان درآورتواند تمامي احساسمي

ي ي بازگشت مداوم به مساله    اند كه نشان دهنده   ي عظيمي  عراقي دو تجربه   ي نازيسم آلماني و بعثيزم    تجربه

هاي بعـث هـر دو در تـلاش بودنـد احـزاب خـود را يـك نيـروي بـزرگ          اكثريت هستند، ادبيات نازي و رسانه     

» ما اكثريتيم«ها مدام تفكر فاشيست. ها بكشانندها نفر را جذب و به خياباناي معرفي نمايند كه قادرند ميليونتوده

در ابتدا و بـالاتر  « پيشوا«كنند كه بايستي هميشه تصاوير كنند، پس از تحميل اين نكته چنين القا مي      را تكرار مي  

شود كه در آن احي ميبه عبارتي ديگر سناريويي طر. ي مردم نيز در وراي وي در حركت باشند  »رمه«از همه و    

ي وي گـوش بـه   ي عظيم مردم نيـز در حاشـيه و دنبالـه   اي نوراني جا خوش كرده و تودهدر درون دايره  » پيشوا«

هاي جوامـع تحـت امـر    ي عرصهشود كه در كليه   اي تبديل مي  اند، و اين سناريو به كليشه     ي اطاعت فرمان آماده 

ــستم ــش   سي ــضوري همي ــاتوري ح ــستي و ديكت ــاي فاشي ــره . گي دارده ــزاري كنگ ــشكيل   برگ ــزرگ، ن ــاي ب ه

بخـش مهمـي از   ... هـاي بلنـد و   هاي ميليوني، ايجاد ادارات و نهادهاي فربه و عظيم، نصب مجـسمه         آييگردهم

.كندي مطلق مردم معرفي ميدهند كه از طريق آن، حزب خود را به عنوان نمايندهمكانيسمي را تشكيل مي

هاي مهم ديگري نيز وجود دارد، در اين است كه ات و فاشيست، البته تفاوت تفاوت بنيادين احزاب دموكر

باشد، اما حزب فاشيست حيات و مرگ خـود       حزب دموكرات آمادگي تبديل شدن به اقليت سياسي را دارا مي          

همـين  را دارد، از    » اقليت بودن «حزب دموكرات قدرت اقرار به      . نمايدمي» اكثريت بودن «را به تمامي وابسته به      

روست كه دفاع و صيانت از حقوق اقليت به بخش مهمي از ديدگاه و تفكرات وي، و به تبـع آن بـه بخـشي از                       
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در مقابـل، حـزب فاشيـست قـادر         . گرددهايش در باب تعريف ساختار سياسي و حقوقي كشور تبديل مي          برنامه

بزرگترين «و » يگانه قدرت«ود را نيست خود را اقليت سياسي تصور نمايد، به همين دليل وقتي در تصوراتش خ        

شود ، آن هنگام ديگر موجوديت خود را به عنـوان گروهـي سياسـي از                انگارد اما دچار شكست مي    مي» قدرت

. شوندشود، از خاكسترش هم صرفا نيروهايي كوچك و تندرو بازتوليد ميدست داده و براي هميشه نابود مي

از جانب نيرويي سياسي نيست، بلكـه در عـين          » اقليت بودن «رش  فاشيسم صرفا به معناي عدم پذي     : اصل دوم 

هايي كه  ها به عنوان آفتها و معرفي آنمقابله با اقليت. باشدهاهم ميي اقليتحال حاوي استراتژي حذف كليه    

ي دهند، يكگرايي جامعه را دچار چالش نموده و اتحاد ميهني را نيز در معرض خطر قرار مي    ساختار متحد و هم   

ي تمايزات، به همـين  فاشيسم تلاشي است در راه حذف كليه. هاي مهم فاشيسم محسوب مي گردد     از استراتژي 

هاي ايجاد شده جهت پيدايش اتحاد بزرگ ملي ها به عنوان عامل خطا و مانع دربرابر فرصتسبب هميشه اقليت

اند كه در مسير تحقـق      اقليتهايي بوده » كرُدها«و از ديدگاه بعثيزم     » هايهودي«از ديدگاه نازيسم    . شوندقلمداد مي 

در منطـق فاشيـسم معيـار    . انـد اندازي نموده هاي آلماني و عرب سنگ    ي رويايي ناسيوناليست  همگرايي و جامعه  

به همين دليل وابستگي . شودهم ضعف محسوب ميبوده و وابستگي به اقليت» قدرت«اساسي مشروعيت داشتن 

گردد، احساسي كه حتي پس از نابودي فاشيسم ها مي اي بدخيم در تمامي اقليت    ش عقده به اقليت منجر به پيداي    

بـاقي مانـده و بـه حيـات         » اقليت«ها و افراد مرتبط با      نيز در هيات يك مشكل روانشناختي عميق در درون گروه         

ا، در همان اوايل، ساز ردموكراسي تنها سيستمي است كه توانايي نابودي اين احساس مشكل. دهدخود ادامه مي

هاي خودشان، بـدين ترتيـب اقليـت    ي خواستهم از طريق متحقق نمودن حقوق اقليت بر پايه       باشد، آن دارا مي 

هـاي اقليـت خطاكـار      ي بـزه  در فاشيسم پرونـده   . شودديگر از حقيري و اقل بودن خود دچار شرم و عذاب نمي           

مـا در دموكراسـي و در تـضادي كامـل بـا الگـوي فاشيـستي،        گيـرد، ا هاي ديگر قرار مي   ي پرونده بالاتر از كليه  

. صيانت و حفاظت از اقليت به عنوان عنصري مركزي و بنيادين،حضوري جدي دارد

» اقليت«ي مفهومي متضاد و مخالف با مفهوم به مثابه» توده«
هنـگ سياسـي مـا      اصـطلاحاتي مهـم در فر     ... و  » طوفان توده «،  » نيروي بزرگ توده  «،  »توده«مفاهيمي چون   

اين اصطلاحات هميشه دلالت بر همساني و همرنگي جامعه دارند؛ نيرويي هماهنگ، بـدون              . شوندمحسوب مي 

ايـن اصـطلاح از فرهنـگ فاشيـسم وارد          . كنـد شكاف و تجزيه ناپذير كه به تفكر پرداخته و اعـلام موضـع مـي              

ماركسيستي ـ به درون فرهنگ سياسـي   فرهنگ سياسي ما نشده، بلكه كاملاً برعكس از فرهنگ چپ ـ فرهنگ  

ي بلشويكي ات مستقيم تجربهتأثيري اصلي اين اصطلاح در گفتمان بعث نيز به حتي سرچشمه. ما راه يافته است   

در فرهنگ ماركسيستي دچار تغيير و تحولات       » توده«ي  واضح است كه واژه   . گرددـ استاليني سران بعث بازمي    
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اي است به اكثريت مردم فقير و ندار در برابر   آثار كلاسيك ماركسيستي اشاره   عظيمي گشته است، اين واژه در       

ي اجتمـاعي بـه ايـدئولوژي حزبـي         ها از فلـسفه   ي بلشويك بعدها كه ماركسيسم به وسيله    . اقليتي دارا و ثروتمند   

بـه  . شـد ه ميي حزب كه تابع دستورات حزبي است در نظر گرفت به مفهوم كليت بدنه   » توده«ي  شد، واژه تبديل  

حدي كه جداسازي اين دو اصطلاح، حزب و توده، هم از حيث نظـري و هـم از حيـث عملـي، بـه امـري غيـر                       

بـه كـاراكتري بـدون    » تـوده «ي هم كه نيروهاي كمونيست به حكومت رسـيدند واژه      گاهآن. گرديدممكن بدل   

ها و در راستاي ها و تمايزي تفاوتد همهاي كه بر كل جامعه دلالت داشته و با وجو        نقش تغيير مفهوم داد، واژه    

ي يك نيروي هماهنگ و همسان در ، به مثابه)پيشوا و مردم/ دولت و جامعه (ايجاد نوعي اتحاد هميشگي مابين 

.شودنظر گرفته مي

شود، يكي از ي توده به اصطلاحي كه صرفاً به منظور نفي گرايش به اقليت به كار برده مي    تغيير مفهوم واژه  

اي جادويي، كه از طريق آن ي واژهي توده به مثابهدر اين وضعيت واژه. ي فرهنگ فاشيستي استصفات عمده 

فرهنگ مذكور در . كندپردازند، كاربرد پيدا ميهاي مختلف سياسي به اثبات نمايندگي اكثريت مردم مي گروه

آوري مـردم، تـشكيل   كنـد؛ جمـع  مـي هـاي فاشيـستي را طـي    هاي استالينيستي همان مسير و رونـد دولـت      دولت

مجموعه تصاويري هستند كـه  ... هاي بزرگ، نمايش ديسيپلين و نظم مردم در ركاب پيشوا و حزب و   راهپيمايي

ايـن تـصاوير   . آورنـد هاي توتاليتاريستي به تسخير خود درميهاي دولت را در حكومتزندگي روزمره و رسانه   

در هر دو مدل رهبر جايگاه   . باشندهاي فاشيستي مي  ستي و دولت  هاي كموني يك فرهنگ مشترك ما بين دولت     

ي افراد و نيروهاي فعال جامعه تلقي ي كليهمركزي و بنيادين را به خود اختصاص داده و حزب نيز يگانه نماينده

بـه  » ندشـمنا «شوند؛ در دولـت توتـاليتر ناسيوناليـست،         در اين ميان تنها اسامي دشمنان دچار تغيير مي        . گرددمي

شود ولي در دولت كمونيستي اسامي دشمنان به بورژوا، خرده بـورژوا         هاي قومي يا ديني اطلاق مي     ديگر اقليت 

هـاي سياسـي متفـاوت جـزء     در نهايت و در هر دو مدل اضمحلال و نابودي اقليـت           . يابدو ضد انقلاب تغيير مي    

 ادعـاي نماينـدگي اكثريـت و تنفـر از      شود، از همين رو ستايش گـرايش بـه اكثريـت،          اساسي كار محسوب مي   

.شودهاي سياسي توتاليتر تبديل ميي فرهنگاقليت به جزء لاينفك كليه

اي بـسيار خطرنـاك بـه اجـرا       در عراق، حـزب بعـث فرهنـگ سـتايش و برترانگـاري اكثريـت را بـه شـيوه                   

. كـرد جهـان عرضـه مـي   ي مـردم عـرب بـه    ي تـوده گذاشت، بعث مدل سياسي خود را به عنوان تعبيـر اراده          مي

ها توده مفهومي بود كه بـر  گذاري شده بودند، در تعريف آن   مداوم بر توده پايه    تأكيدهاي بعثي بر اساس     رسانه

هايي كه به   ي گرايش اي بود كه در راستاي نابودي كليه      در واقع توده واژه   . هاي كوچك قابل تقسيم نبود    واحد

هاي گونـاگون و متفـاوت را    ها و هويت  ي اقليت ي توده كليه  واژه. كردند پا گرفته بود   سمت اقليت حركت مي   
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هم چنـين خـصلت اقليـت بـودن را از           . گردانيداي متحد مي  آوري و در چارچوبي رمه    در يك واحد كلي جمع    

.نمودي بي نام و نشان اقدام ميشان در يك رمهآنان گرفته و به ادغام

تـوان يافـت كـه بـدين انـدازه      اي را مـي تـر واژه ساسي تبديل شد، كماي ا ي توده به واژه   در قرن بيستم واژه   

ها و احزاب شرق، من جمله احزاب كرُدي، به حزب توده بدل شده و ادبيات  ي حكومت كليه. تكرار شده باشد  

ي اي را يافـت كـه حـاوي واژه   نامـه يـا نوشـته     توان بيان ها با اين واژه نضج گرفت، به طوري كه نمي         سياسي آن 

به منبع مشروعيت و جانشين دموكراسي تبديل گـشته و همـراه بـا خـود تـوهم عميقـي بـه         » توده«. كور نباشد مذ

. كنمگذاري مينام» توهم گرايش به توده«آورد كه آن را وجود 

انجامـد، در واقـع بـه افيـوني بـدل      ي اين واژه به نابودي چندين مفهوم و اصطلاح مهم مي  گسترش و توسعه  

در اين فرايند هر نوع انتقادي نـسبت       . بردمكان كسب شناخت و پيدايش تفكر سياسي را از بين مي          شود كه ا  مي

باشد، تفكر در باب روانشناسي و ذهنيت توده ممنوع اعلام شده و به تبع امري حرام و تابويي عظيم مي» توده«به 

هرگاه كـه تـوده بـه امـري     . شودآن پرسش از مشروعيت نيروهاي سياسي نيز پرسش از قداست توده قلمداد مي       

مقدس تبديل شد، بازنمود آن نيز ـ كه عبارت است از اكثريتي عظيم كه همگي داراي يك نوع ميـل و هويـت    

پردازندـ بوده و همگي يك نوع دست، چشم و دهان دارند و به يك نوع و يك زبان مشترك به ايراد سخن مي

انگارد به پيشوا و نگهبان ايـن  ا خود را پيشرو و رهبر توده ميحزب هم كه طبيعت  . شودبه امري مقدس تبديل مي    

.گرددقدسيت بدل مي

زيند، معرفي خود به عنوان پيشرو توده بخشي است از فرهنگي كه            اي مي چنين معادله احزاب كردي در اين   

��1"���15'ي كردستان كدام از دو حزب عمدههيچ. منبع تراوش اين احزاب استA�د خـود   حاضر نيـستن +

دار تاريخي اسـت كـه در بطـن ايـن دو            نوعي ترس ريشه  » تبديل شدن به اقليت   «. را در هيات اقليت تصور كنند     

.حزب جا خوش كرده است

هاست، تبـديل شـدن بـه    خوشي آني دلكسب راي اكثريت ـ حتي اگر به ميزان يك درصدهم باشدـ مايه 

. انجامدهاي روانشناختي و تاريخي متعددي ميدايش عقدهاقليت هم ـ حتي اگر به ميزان يك درصد باشدـ به پي

ي مـا ريـشه   اي عميق در بطن ساختار سياسي جامعهخواست كسب عنوان اكثريت و عدم پذيرش اقليت به شيوه        

كـدام از ايـن احـزاب       هـيچ . دوانيده، به حدي كه كليت فرايند دموكراسي كردستان را دچار ركود نموده است            

مطمئناً در آينده نيـز راهكـاري   . كنندايشي تازه نبوده و بسيار سرسختانه از انتخات فرار ميحاضر به پذيرش آزم  

شـان  كنند، راهكاري كه موجبات تداوم حيـات و ابـراز قـدرت را بـراي              جديد جهت گريز از انتخابات پيدا مي      

خواهنـد حتـي تـصور    كـدام نمـي  زيـرا هـيچ  . دهنـد ممكن گردانيده و در نهايت به يك انتخابات واقعي تن نمي      
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اي هـم جهـت   گونـه انديـشه و برنامـه   احتمال به اقليت افتادن را نيز به ذهن خويش راه دهند، از همـين رو هـيچ                

موجب جداسـازي  » يگانه حاكم و قدرت مطلق بودن«همين خواست . آيدصيانت از حقوق اقليت به وجود نمي    

تـوان در عـدم پـذيرش نقـش     ي مـذكور را مـي     تجزيه .مناطق تحت امر و ايجاد مرز مابين اين مناطق شده است          

انگـاري و  اقليت جستجو نمود، مي توان گفت در بطن سياست كردي نوعي خواست فاشيستي در راستاي هـيچ                

ي فرمـانروايي  ي دوازده سـال گذشـته  دفـاع از حقـوق اقليـت در تجربـه         . خوردحقير شمردن اقليت به چشم مي     

» چـالش اقليـت  « بوده است، به عوض آن دوازده سال است با چالشي به نام             احزاب كرد امري غايب و ناشناخته     

ي تعريفي تصحيح شده و متناسب با مفهوم اقليت، و يا حتي تلاشي كوچـك             درگير هستيم، تابه اكنون نيز ارائه     

ده كـه  به نظر بنده زمان آن فرا رسي. در جهت فهم معناي اين واژه، به موضوع تفكر سياسي ما تبديل نشده است         

اي كه به صورتي مداوم     ي توده را به كناري نهد، واژه      چون واژه هاي خنثي و منفعلي هم    فرهنگ سياسي ما واژه   

دانـد و بـه   كنـد، حـق را شـايان اكثريـت مـي     نمايد، اكثريت را تقديس ميحزب را به عنوان اكثريت معرفي مي    

. كنـد آيد ايفاي نقش مـي ه اكثريت را خوش نمي    ي تزهايي ك  عنوان عامل نابودي، محو و مفهوم زدايي از كليه        

. در مقابل نيز بايستي حقوق گروههاي اجتماعي، طبقات مختلف و افـراد درون جامعـه جانـشين ايـن واژه شـود             

گرايـي را پديـد   شـود، رمـه  تقديس اكثريت يك فرايند سياسي خطرناك است كـه منجـر بـه توتالتياريـسم مـي            

رگ آدميان بوده و سرانجام عامل ظهـور رهبـران كاريزماتيـك و ديكتـاتوري           هاي بز آورد، عامل ايجاد رمه   مي

.رسندگرايي به قدرت ميي تودهي داعيهباشد كه در ابتدا بر پايهمي

ي تمايز دموكراسي و فاشيسم در نوع نقش اكثريت نهفته است، در دموكراسي اكثريت ناچار به ايفاي            نقطه

ي حقـوق اقليـت را   اكثريت بايد داراي گفتماني عقلاني بوده و كليه. باشدي سياسي مي نقش و دارا بودن چهره    

ي دموكراسـي تمـامي   در عرصه. نيز رعايت نمايد، همچنين بايد آمادگي تبديل شدن به اقليت را نيز داشته باشد 

ت در  باشـند، يعنـي اكثري ـ    هاي سياسي و اجتمـاعي گونـاگون مـي        ها ماحصل اتفاق نظر و ائتلاف اقليت      اكثريت

. آيـد ي تفاهم چندين لايه و اقليت مختلف بر سر يك سري امورات اجتماعي موقت و مشروط پديـد مـي    نتيجه

در دموكراسي، اكثريت يك هويت برتر، كلي و متعالي نيست كه از ازل به گروهي تعلق گرفته باشـد، تعهـدي         

گونـه  لا نيست كـه از بنيـان حـاوي هـيچ    ي امري غير از توافق به وجود آمده باشد، هويتي وا      نيست كه در نتيجه   

هـاي  ي تـلاش بر خلاف اين موارد بايد اذعان نمود كه در واقـع اكثريـت در نتيجـه       . خرده هويت ديگري نباشد   

هـا و اسـتراتژي و در راسـتاي ايجـاد اكثريـت پديـد       گروههاي اجتماعي گوناگون از طريق تلفيق منـافع، برنامـه     

ر حزب بخواهد راي اكثريت را از آن خود نمايد، بايستي يك ديـالوگ و               ي دموكراتيك اگ  در جامعه . آيدمي

هاي استراتژيك هاي فشار و گروه   هاي بازار، لابي  ي مدني، قدرت  گفتگوي مداوم با سنديكاها، نهادهاي جامعه     
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ان و  حزب، فرمانروا و حاكم اين نيروها نبوده و از طريـق خنثـي نمـودن آن ـ               .  گذار جامعه به وجود آورد     تأثيرو  

. چنان كه امروزه در كردستان مرسوم است ـ به چنين جايگـاهي دسـت نيافتـه اسـت     تحميل قدرت خويش ـ آن 

هـاي  هـاي خـويش ائـتلاف   بلكه در واقع خود اين نيروها هستندكه از طريق تغييرات مداوم در منافع و استراتژي    

.ستانندموده و از حزبي ديگر باز ميسياسي را دچار تغيير و دگرگوني كرده و اكثريت آرا را ازآن حزبي ن

تواند خود را حامل حقيقتي تـاريخي يـا مالـك جـوهر و              در سيستم دموكراتيك هيچ اكثريت يا اقليتي نمي       

اي جامعـه از سلـسله  . ذات يك پيام اجتماعي بداند، زيرا پيام اجتماعي متافيزيكي و متعالي وجود خارجي ندارد             

. كننـد هاي مختلف اهداف متفاوت و متغيري را دنبال مـي رد كه در زمان گيخواست و نيروي متفاوت شكل مي     

پديـد آمـده و   » رسـاله خالـده  «هاي فاشيستي بر اساس باور به يك پيـام اصـولي متـافيزيكي و لامتغيـر       اما سيستم 

ويـدان  ي اين ديدگاه پيام و خواست اقليت به هيچ وجه خواست جابر پايه. شودحامل اين پيام معرفي مي » توده«

هاي مردم است كه نيروهاي مقدس در رونـد تـاريخ بـه صـيانت و              گردد، بلكه اين پيام توده    و بزرگ تلقي نمي   

هـا و خرافـات فاشيـستي بايـد     در مقام مقايسه با اين افسانه. گردانندحفاظت آنها پرداخته و آن را به مردم باز مي  

ي قـش اجتمـاعي و سياسـي مهمـي بـوده و در كليـه      هاي دموكراتيـك اقليـت داراي ن  اذعان نمود كه در سيستم    

ها نقـش خـود را ايفـا و در         به عبارت ديگر اقليت به مانند ديگر گروه       . معادلات و محاسبات حضور جدي دارد     

در واقع اين تكثـر  . گيردگيرد، زيرا زندگي و جامعه بر اساس تفاوت، تشتت و تكثر شكل مي          برابر آنها قرار مي   

شود و نه امر    باشد و نه يك هويت يگانه، تحرك فرد خلاقيت را موجب مي           زندگي مي است كه ذات و جوهر      

ي شيطان لعيني است كه اتحـاد و همگرايـي          پرست، اقليت به مثابه   هاي توده گرا و فرهنگ  هاي رمه در نظام . رمه

رمه بـه  »  الياس كانيتيگوستاو لوبون، فرويد و«ي تعاريف بر پايه . اندازدگروه، جامعه و هويت را به مخاطره مي       

از همين رو ذكر اين نكته را ضروري    . انگاردساني ذاتي را مقدس مي    تابد و هم  هيچ وجه تمايز و تكثر را برنمي      

هايي كه معتقدند اكثريت در دموكراسي و رمـه در فاشيـسم بـا هـم تفـاوت دارنـد، از فقـري           دانم كه تيوري  مي

.اندشكل گرفته» عدم فهم مناسب«ي ايهبزرگ و سطحي نگري عميقي متاثرند و بر پ

هاي خرد سياسي كرديتناقض
هاي موجود در خرد سياسي عربي ي بازتاب تناقضبه مثابه

ي ميهني كردستان ناشي از اين امر است كـه هـر دوي آنهـا          ي مابين حزب دموكرات و اتحاديه     تضاد عمده 

يسم و استالينيسم نيز هر دو خواستار ايجـاد فـضاي سياسـي       فاش. اندسانيدر پي ايجاد فضاي سياسي همانند و هم       

زمان در درون هم» متضاد«و » متفاوت«همانند بودند؛ يك فضاي بدون كشمكش  و رقابت كه هرگز دو نيروي            

سـاني و   ي نيروهـايي كـه هـم      همين خواست توتاليتاريستي همراه با خود فرايند نـابودي كليـه          . آن وجود ندارند  
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آورد، بـه عبـارت ديگـر ايـن خواسـت دقيقـا در درون گفتمـان و              اندازند، پديد مـي   ه مخاطره مي  گرايي را ب  هم

اين ترس از اقليت و حقير شمردن آن، ناشـي از يـك     . فرهنگ ترس از اقليت و مخالفت با آن قرار گرفته است          

بينـي   و جهـان   باشد كه در طي آن خرد سياسـي كـردي كـاملاً بـا خواسـت               فرايند سياسي و تاريخي طولاني مي     

نيروهـاي سياسـي   ) تفكر(در اين روند، كيفيت و ماهيت خرد . هاي حاكم بر كردستان آميزش يافته استقدرت

ستايش اكثريت و تـوده   .  و فارسي تبديل شده است     كردي به كپي كاملي از خرد نيروهاي سياسي عربي، تركي         

.  فرهنگ فاشيستي موجـود در منطقـه بـوده اسـت    و به زانو درآوردن اقليت از طريق اجبار و زور، جوهر و ذات       

گرايـي آن  آهنگ، كه ديگر اقليتي آشوب طلب چون كردها نتوانند هـم  سان و هم  ايجاد يك فضاي سياسي هم    

همـين  . هاي فاشيستي شرقيان بوده اسـت را از بين برده و به ايجاد كشمكش و نزاع بپردازند، همواره بنيان پروژه          

در . بينـي كـردي منتقـل شـده اسـت     ي عناصر آن، به درون خـرد سياسـي و جهـان    كليهخرد و ديدگاه، همراه با 

ي خاورميانه استراتژي مخالفت با اقليت منجر به ايجاد فرايند ژينوسايد و اضحلال قومي ما كردها شـده و    منطقه

هـاي  اليـست بينـي ناسيون در جهـان  . هاي داخلي و تقسيم كردسـتان انجاميـده اسـت         در سطح داخلي نيز به جنگ     

ي ميهني و حزب دموكرات نيز هر نيرو، گروه شود، از ديدگاه اتحاديهمحسوب مي» اقليت«مان، كرد همسايگان

هاي حزب قرار نگيرد به عنوان مخل و عامل به مخاطره انداختن خواست و واحد غير حزبي كه تحت امر پروژه     

بـه همـين جهـت اگـر        . گـردد هنگي، تلقـي مـي    آساني و هم  احزاب حاكم بر كردستان، خواست معطوف به هم       

هـا و  خواهان يك فرهنگ سياسي ديگـريم لازم اسـت شـروع بـه مطالعـه و نقـد تمـامي اصـطلاحات، گفتمـان                      

.اندبيني ما وارد شدههاي ناسيوناليستي و توتاليتاريستي اطراف به جهانبيني جنبششعارهايي بنماييم كه از جهان

هاي فاشيستي منطقه منبع تغذيه و الگوي سياسي احزاب كرد باشـند      ي سيستم هاي سياس تا زماني كه فرهنگ   

) تيوريـك (زيربنـاي اصـطلاحاتي   . ي دموكراسـي كردسـتان بـود   مشكل بتوان به فكر تغييرات بنيادين در تجربه    

گـذاري مـابين فرهنـگ   دموكراسي و روبناي فكري ما، به حدي متزلزل است كه فرد كرد توانايي ابتدايي تمايز    

فاشيستي و ضد دموكراتيك با فرهنگ دموكراتيـك را نـدارد، بـه همـين سـبب التقـاط فرهنـگ توتاليتـاري و                        

. اخلاقيات فاشيستي با يك دكور به ظاهر دموكراتيك براي احزاب سياسي ما بسي سهل و ممكن گرديده است   

دارنـد،  مـي سي به ما عرضـه      اي ديكتاتور كوچك را در لواي نقاب نوعي فربه دموكرا         آنان بسيار ساده مجموعه   

هايي كه قادرند بر روي هر دو طناب برقصند؛ بر طناب ديكتاتوري فيگور واقعي خود را نمايان ساخته           ديكتاتور

نيـز صـرفاً همـان سـايه را        ) ي بيننـده  (در اين حالت مـا    . شان هم بر طناب دموكراسي در حال رقص است        و سايه 

هاي آشكارتر جا چهرهت و ناتوانيم از درك نمايش پشت پرده، در آنبينيم كه بر طناب دموكراسي سوار اسمي

.رقصندها سوارند و ميهاي ديگري وجود دارند كه فيگورهاي واقعي بر آنتر و طنابو بي نقاب
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هـا  آن: مداران كرد با يك حقيقت تاريخي روبرو شدند        در هنگام تدوين قانون موقت دولت عراق سياست       

ي درك اقليـت بـودن، تناقـضي     در همين هنگامـه   .  با انديشه و از ديدگاه اقليت جهان را بنگرند         اند و بايد  اقليت

همزمـان بـا   . شود، تناقضي كه دوازده سال هر دو حزب كردستان را به خود مشغول نموده بـود عميق آشكار مي  

شـود كـه   رح مـي ها بر صيانت و حفاظت از حقوق اقليت در چارچوب عراق اين سوال كميك مط ـ   پافشاري آن 

هـاي سياسـي كردسـتان صـورت        گونه بحثي در مورد قبول حقوق اقليت      پس چرا در طول اين دوازده سال هيچ       

نگرفته است؟ چرا پذيرش حقوق اقليت در بغداد آسان و در كردستان دشوار است؟ چرا در قانون اساسي عراق        

اكثريـت  «پـردازيم امـا در كردسـتان         آن مـي   به مبارزه با فرهنگ فاشيستي مبتني بر ستايش اكثريت و حق مطلق           

ي ميهني و حـزب دمـوكرات در انتخابـات پيـشين بودــ بـه عامـل         ـ كه ميزان تفاوت مابين اتحاديه     » يك درصد 

شود؟ چرا كسب اكثريتي ضعيف در انتخابـات كـافي اسـت تـا              اي چون جنگ داخلي تبديل مي     پيدايش فاجعه 

بديل شوند؟ چرا در بغداد اصطلاح دموكراسي، قائم به اصل مبارزه و احزاب سياسي ما به حاكم مطلق و ابدي ت      

شود اما در سليماني و هولير، و در تـضادي كامـل، دموكراسـي              در نظر گرفته مي   » ديكتاتوري اكثريت «مقابله با   

.كند؟مصداق پيدا مي» ديكتاتوري اكثريت«در مفهوم 

مداران كـرد از دموكراسـي      ذهنيت واقعي سياست  اين تضاد حاوي دوگانگي اخلاقي خطرناكي است، زيرا         

شـود و نـه مفهـومي كـه در بغـداد      و در كردستان پياده مي�1Aو ��15همان مفهومي است كه از جانب  

ي مـسايل سياسـي و   مهـم مفهـومي اسـت كـه در واقـع امـر و در عرصـه       . پردازنـد گيري آن مي  سرسختانه به پي  

ه مفهومي كه در قانون اساسي عراق جايگاه ملـت كـرد را در برابـر دولـت و     يابد و ني فرد كرد نمود مي    روزانه

ي دو تعريـف متفـاوت و متـضاد از دموكراسـي، ملـت كـرد را در همـان وضـعيت         ارائه. نمايداكثريت تعين مي  

هـاي عـرب از يـك سـو خواهـان يـك سيـستم          دهـد؛ ناسيوناليـست   هاي عرب قرار مي   آميز ناسيوناليست تناقض

تر بوده و از ديگر سو به دنبال نوعي سيستم محلي و لوكال هستند كه بـر اسـاس رد تكثـر و                     نال عادلانه انترناسيو

هـاي كوچـك و   ي جهان خواهان جايگاهي بهتـر بـراي ملـت   در عرصه. نفي حقوق اقليت بنياد نهاده شده است    

ايـن  . پردازندهاي منطقه ميي ملتاي هستند و در واقعيت عربي نيز به ستايش ديكتاتوري و مقابله با تمام        حاشيه

گر آن است كه اين نوع نيروها دموكراسي را به عنوان اصولي اخلاقي و قاعده و قـانوني كـه   تناقض عميق نشان 

ي سياسـي كـردي در ايـن نكتـه نـوعي      انديـشه . ها داراي يك مفهوم واحد اسـت قبـول ندارنـد    در تمامي مكان  

باشد؛ از سويي به دفاع از نـوعي سيـستم جهـان شـمول        هاي عرب مي  ستبرداري كامل از ذهنيت ناسيونالي    گرته

گر عدم تناقض مذكور نشان. كنندپردازند و از سويي ديگر يك مدل فاشيستي محلي توليد مي          عدالت خواه مي  

اين خـصوصيت از آن نيروهـايي   . باشدوجود جديت و در عين حال انعطاف ناپذيري در برابر واقعيت عربي مي      
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در نظـر آنـان دموكراسـي بـه     . گيرنـد  دموكراسي را به عنوان سلاحي جهت تثبيت فاشيسم به كـار مـي     است كه 

گونه دهد بدون هيچاي به حاكميت آنان است، اقراري كه به آنان امكان مي        معناي كسب اقرار و اعترافي منطقه     

گيـر هيـأت كـردي      ون گريبـان  تناقضي كه اكن  . اي در قلمرو حكومت خود كاملاً ديكتاتور باشند       ترس و واهمه  

هاي عرب تجربه شده اسـت، تناقـضي كـه    حاضر در انجمن حكومتي عراق شده است، قبلاً در نزد ناسيوناليست   

ها از دموكراسي با تعريـف خـارجي آن متفـاوت و متـضاد              شوند كه تعريف داخلي آن    نيروهايي بدان دچار مي   

رت، پذيرش حقوق اقليت و تغييرات مـداوم در سـاختار           در همه جا دموكراسي عبارت است از تقسيم قد        . باشد

. سياســي، و نــه شــريك شــدن در قــدرت ديگــران و در مقابــل عــدم پــذيرش تقــسيم قــدرت خــود بــا ديگــران

ــ كـه در آن واحـد در داخـل كـشور      » قرباني«چون هاي عرب در راستاي معرفي خود به جهان هم     ناسيوناليست

تفكر سياسي كردي نيز از طريق دنبـال كـردن همـين    . كنندراتژي رادنبال مي  مانندـ اين است  باقي مي » جلاد«خود  

پردازد؛ در بيرون دموكرات و در داخل حاكمي مطلق و غير مـشروط كـه بـر    ي بازي مشابهي ميكار به ارايه راه

.راندهاي زندگي حكم ميتمامي عرصه

كنـد بـه   تواند و حتي سعي نمينتوانسته، نميي سياسي كردي  اين مساله دلالت بر اين نكته دارد كه انديشه        

ها ي اعمال، استراتژيتاكنون نيز كليه. هاي ناسيوناليسم فاشيستي عربي دست پيدا كند انقطاعي مناسب با ذهنيت   

هـاي سياسـي و اخلاقـي درونـي         گيرد، به مانند آنـان از تنـاقض       و فرهنگ اخلاقي خود را از آنان به عاريت مي         

و ادعاي دموكراسي خواهي وي نيز تحت فشارهاي منبعث از وضعيت ملت كرد، به عنـوان         خويش باكي ندارد    

باشد و ماحصل الهام و احساس ضرورت يك اقليت در معرض خطر، و نيز موج جهاني خواست دموكراسي مي     

امكـان  ي سياسي عربي از طريق پيـاده نمـودن مـدلي از دموكراسـي         ايجاد انقطاع با انديشه   . از داخل نبوده است   

شايان ذكر است كـه مـراد از اقليـت          . پذير است كه بر اساس رعايت و قبول حقوق اقليت بنيان نهاده شده باشد             

باشـد، در  هاي حزبي، سياسي و فرهنگي نيـز مـي     هاي قومي و ديني نيست، بلكه مقصود ديگر اقليت        صرفاً اقليت 

ي اقتـصادي و اجتمـاعي و در   ي توسـعه نتيجـه هاي متفـاوتي اسـت كـه در       ها و هويت  ي اقليت واقع منظور كليه  

. آيندي مدني به وجود ميي جامعهفرايند پيدايش و توسعه

فاشيسم عربي و بنيادگرايي ديني، مطمئن از اين كه در چارچوب رمه امكان رشد و توسـعه يافتـه و قادرنـد                    

 آگاهي از اين واقعيت كه روشنفكران هايي خنثي و منفعل تبديل نمايند، و باهاي تحصيل كرده را به اقليتنخبه

اي را به ابـزار  هاي رسانهاند، مسجدها و كانالاسلامي هرگز امكان ارتباط واقعي با مردم را نداشته    / جهان عربي   

زينـد كـه امـام جماعـت     دانند در وضـعيتي چنـان قـرون وسـطايي مـي     آنان خوب مي. اندايجاد رمه تبديل كرده  

تواند با چند شعار سياسي جامعه را به آشوب بكشاند، به همين دليل فرهنگ و فهم يسواد و تندرو مسجدي مبي
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از . نماينـد محـدود مـي  » ي حاكميت اكثريتدموكراسي به مثابه « از دموكراسي را در چارچوب تعريف        خويش

ين شـرط  تـر پرستي و پوپوليـسم، عـدم تقـديس تـوده و اكثريـت اصـلي              همين رو و در راستاي مقابله با اين رمه        

.پيدايش يك دموكراسي واقعي است

ي آن هستيم، بايد اين واقعيت  اگر ما كردها خواستار انقطاع از اين فرهنگ فاشيستي و عدم بازتوليد دوباره

ي راي و تجمـع چنـدين   شود، در نتيجهرا مبنا بگيريم كه پيروزي نيرويي كه در انتخابات حائز راي اكثريت مي        

گونـه  در دموكراسـي هـيچ  . ها و اهداف سياسـي وي بـوده اسـت       و متمايز به دور پروژه     اقليت اجتماعي متفاوت  

هاي متفاوتي ها حاصل اتحاد و اتفاق مجموعه اقليتوار وجود ندارد، بلكه تمامي اكثريتسان و رمهاكثريت هم

امع و مشخصي از لازم است تعاريف ج. هستند كه هر آن احتمال اختلاف و انقطاع آنان از همديگر وجود دارد

هـا و زبـان   ها، بلاغـت دموكراسي سيستمي است كه در بازي    . داشته باشيم » توده«و  » اقليت«،  »اكثريت«هاي  واژه

اي كه در بغداد به الحاق بنـدي بـه قـانون، كـه حـاوي نفـي ديكتـاتوري                   پذيرد، به همان اندازه   مجازي پايان مي  

جود يك قرارداد و پيمـان سياسـي و اجتمـاعي در همـان راسـتا           اكثريت باشد، احتياج داريم، در كردستان نيز و       

ضرورت حياتي دارد، حال اكثريت از آن اتحاديه ميهني، حزب دموكرات و يـا هـر                ) نفي ديكتاتوري اكثريت  (

و اين معياري براي دموكراسي نيست، بلكه در عين حال معياري است براي تطهير    . حزب سياسي ديگر كه باشد    

. اشيسمنمودن خويش از ف

ي تدوين قانون اساسي موقت عراق به نگارش درآمد، اما به نظر بنده محتـواي               اين نوشتار در هنگامه   : اشاره

.باشد، از همين رو اقدام به انتشار آن نمودمآهنگ ميكلي آن با رويدادهاي بعدي نيز هم
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